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  :چكيده
يكي از ويژگيهاي فكري عطار كه سبك عرفان او را از سبك شـعري سـاير شـعراي عرفـاني                    

» درد«م و نثر عرفاني، دراغلب متون نظ. است» درد«ممتاز ميكند، كاربرد خاص عطار از مفهوم 
كه عطـار بخـصوص در مثنـوي        همان طلبست كه اولين وادي سلوك محسوب ميشود؛ درحالي        

اي به اين مفهوم داده است و آن را پيش از مقام طلب، نيرو محركـة   نامه، تشخص ويژه  مصيبت
      مثابـة پيـري درونـي و        را از آغـاز تـا پايـان منظومـه، ب           سالك در سير كمالي دانـسته و درد       

در ايـن مقالـه سـعي       . ست، مورد تأكيد قرار داده اسـت      كننده كه به اصل مطلق متصل      هدايت
هـاي سـبك    عنوان يكي از خصيصه مفهوم درد، باي خاص و متنوع عطار از  ميشود كه كاربرده  

       پـردازي   طـة آن نظريـه    شخصي شعر او مورد بررسي قرارگيرد و اين مفهوم كـه عطـار در حي              
  . عنوان عنصر غالب در سير كمالي سالك مصيبت نامه تبيين شودكرده است، ب

  
  :  كليديكلمات
  .دردنامه، عطار، سبك شخصي،  مصيبت
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   مقدمه-1
سلوك عرفاني بر مباني و مقامات متعددي بنا شده است كه سالك بـا طـي كـردن آنهـا بـه                      

 ـ    گونهعطار در مثنويهاي خويش ب    . آيد قصود نائل مي  گوهر م  شرح سـفرهاي   هاي متفـاوت ب
از نظـر    نامه بيـشترين تـشابه را      الطير و مصيبت   عرفاني پرداخته است كه در اين ميان، منطق       

سـبك  در اين مقاله از ميان اختـصاصات فكـري فراوانـي كـه              . و محتوا باهم دارند   ساختار  
» درد«الطير ممتـاز ميكنـد، بـه مفهـوم           هاي او حتي مثنوي منطق    نامه را از ساير مثنوي     مصيبت

ست كه از آغـاز تـا پايـان منظومـه           يرا اين عنصر همچون رشتة اتصالي     پرداخته شده است؛ ز   
مستقيم حق را علاوه بر     ست كه عنايت و فيض      اي  حكم واسطه   سالك ميباشد و در    راهبرندة

     در نظرگـاه عطـار و در منظومـة         . مسقيم حـق توسـط پيـر، بـه سـالك ميرسـاند            عنايت غير 
اي كـه    گونـه ي در طريقت سـالك شـمرده ميـشود؛ ب         مصيبت نامه، درد يكي از عناصر كليد      

ر گرفت؛ چه همانگونه كه در       در اين منظومه در نظ     (Dominant)را عنصر غالب    توان آن مي
اي بي قـدم درد پـيش        نامه، لحظه  اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت، سالك مصيبت        

ك، بـر انگيزنـدة وي در طلـب         نميرود و از آنجا كه عنايت خداوند بر نزول درد در دل سال            
           ست، سالك آنچه را در مـسير طريقـت بـه گـوش جـان ميـشنود و بـه چـشم جـان                        حقيقت
روست ازين. ان اين درد قدم برنميدارد    بيند و جز در پي درم      بيند، همه را از ناحية درد مي       مي

 مينمايد و ناله و زاري از سـوز ايـن           پذير كه بلاها، سختيها و قهرها، در پرتو اين درد درمان         
  .درد، كليد تعالي در طريقت ميشود

ع كليدي در آثار عطار و هيچ يك از         تاكنون هيچ اثرمستقلي به توصيف يا تحليل اين موضو        
بنـدي   رو، در اين مقاله سعي شده است كه در يك طبقه          از اين .  نظم و نثر نپرداخته است     آثار

نامه، و با اشـاره       عرفاني مصيبت  -و مصاديق درد در مثنوي اخلاقي     » درد«محتوايي بر مبناي    
ت سـبك شخـصي عطـار       اي از مختصا   تر ساختن مفاهيم، به جنبه     سبه حكايات براي ملمو   

  :اي از عرفان عطار را در اهداف زير بنماييم دست يابيم و جنبه
  ؛ بيان مفهوم كلي درد و كاربرد ويژة عطار از اين مفهوم-1
  ؛سوي كمال قيقت جويي و اولين نشانة حركت ب درد سر منشأ ح-2
  ؛ رابطة درد با برخي مفاهيم كليدي در طريقت-3
   .سوي حقيقت و درمان درد با فناي في االله  رهبري سالك برد و مصاديق آن در نقش د-4
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   چارچوب مفهومي-2
ست كه ابتدا نگاه برخـي مـشايخ و         در مصيبت نامه، لازم   » درد«فهوم  دليل اهميت خاص م   ب

  :اهل تصوف دربارة اين موضوع بيان شود
مومي كه ، وجع، الم، ناراحتي شديد عضوي يا ع)تن و روان (رنج وآزار «معنيدرد در لغت، ب   

وقتـي  «: در اصطلاح روانـشناسي   ) 2/1364فرهنگ معين،   . (ميباشد» ...تحملش سخت است  
محركي بـراي احـساس درد        برساند، شدت محرك به حدي برسد كه بتواند به بافتها آسيب         

 كه  بلا و مصيبت بود   «اما در اصطلاح علم عرفان      ) 169روانشناسي هيلگارد،   زمينه  (» .شودمي
اصـطلاح درد و  ) 58فرهنگ اصـطلاحات سـجادي،    (» .شود حق ناشي مي   از بعد و دوري به    

انواع مصاديق آن در عرفان، ابداع عرفا نيست، بلكه خداوند در كتاب آسماني پيامبر خـاتم،                
ترين مـصداق ايـن   ترين و روشن  اساسي. ج سخن ميگويد  همواره از ابتلاي آدمي به درد و رن       

ــسم       ــه ق ــهر مك ــه ش ــد ب ــه خداون ــت ك ــخن، آنجاس ــد  س ــرده و ميگوي ــاد ك ــد «: ي   لق
سخن حق در اين آيه و تأكيد فراوان بر رسـيدن آدمـي بـه               ) 4:البلد(» كبد خلقنا الانسان في  

ست كه اثبات ميكند، آدمي جز به قـدم درد و           تو رنجها و سختيها، برترين سندي     آساني در پر  
 را رنج به مقصود ازلي نخواهـد رسـيد و چـه بـسا بـدون نـزول درد، آن معـشوق حقيقـي                   

  .               فراموش خواهد كرد
كـه  هاي متفاوتي مورد توجه قرار گرفته است و از آنجـا             گونهمفهوم درد در كتب عرفاني، ب     

عنـوان  نظران آن را همرديف طلـب، ب       صاحبست، برخي   نخستين مصداق درد، طلب حقيقت    
ــرار داده  ــلوك ق ــين وادي س ــد اول ــازل . ان ــه، در من ــالة    از جمل ــسائرين، رس ــشيريه، ال             ق

بـراي نمونـه در انـس التـائبين         . نامه و صوفي  المحجوب، انس التائبين، نفحات الانس     كشف
بدان كه چون مرد را درد اين بگيرد و همت اين كار برخيزد و بـه خواسـتداري ايـن               «: آمده

» .حديث بيرون آيد، از سر درد و محبت و آتش شوق، به طلـب مطلـوب خـويش برخيـزد      
اكثر عرفا و متصوفه ، درد را عنايتي از سوي خداوند و كشندة سالك به               ) 81التائبين،  انس  (

وادي طلب دانسته و آن را ارادت نام نهاده اند؛ از اين رو درد طلب را پيش از طلب، مقدمة                  
كـه  ... از جمله، در تمهيدات، مرصاد العباد، بحرالمعارف، كاشف الاسـرار و    . سلوك ميدانند 

اي از    در حق بنده   -سبحانه و تعالي   –چون خداوند را    «: الاسرار آمده  ، در كاشف  براي نمونه 
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پس بنده را ارادت    . بندگان خود عنايتي باشد، به صفت ارادت محبت، بر دل وي تجليّ كند            
  )13كاشف الاسرار، (» .محبت او در جنباند و درد طلب آن حضرت در دل وي پديد آيد

بررسـي قـرار ميگيـرد، انـدوه مـدام سـالك در طـي طريقـت و                  چنانكه در اين مقاله مورد      
كـه در   نامـه اسـت      رويارويي با رنجها و سختيهاي سلوك، از ديگر مصاديق درد در مصيبت           

الارواح، لوايح   القضات، تمهيدات، روح   هاي عين  الاسرار، نامه  كتبي چون شرح تعرّف، كشف    
هـاي عرفـاني باشـد، سـخناني         آموزهبدان پرداخته شده است و پيش از آنكه در حكم           ... و  

مـرا از تـو دردي     ! اي خـدا  «: براي نمونه، در تمهيـدات آمـده      . است گونه رازآلود و مناجات  
باديد آمده است، و از تو دردي دارم كه تا خداوندي تو بر جاي باشـد، ايـن درد بـر جـاي                       

زن و درد دارد،    يكي از كتب برجستة عرفاني كه بياني مستقل از ح         ) 134تمهيدات،    (» .باشد
. ست، در داستان معروف حسن و حـزن و عـشق           عشق، از مصنّفات فارسي سهروردي     رسالة

در بيانات شيخ اشراق، حزن همواره با عشق همراه است و اين دو در همسايگي يكديگرند                
ر گـردن حـزن مـي آورد و قـصد           عشق دسـت د   «آيد،   و آنگاه كه حسن به مملكت آدم مي       

ست به جستجوي عـشق در      اي و اين امر اشاره   ) 3/270شيخ اشراق،   مصنّفات  (» كندحسن مي 
سـهروردي درايـن بـاره      . ا ميگيـرد  جهان، به جذبة دردي كه از سوي حق گريبان مرد راه ر           

و اگر وقتي نشان كسي يابـد كـه   ... واسطة عشق  وصول به حسن ممكن نشود الّا ب       «:گويدمي
رست تا خانه پـاك كنـد و كـسي را در            مستحقّ آن سعادت بود، حزن را بفرستد كه وكيل د         

  )285: همان(» .خانه نگذارد
 كه هر يك به طريقـي  تذكرةالاولياالطير و   نامه، منطق  از ميان آثار عرفاني عطار، همچون الهي      

خرقـاني و   عاذ، رابعـه، شـيخ      انعكاس دهندة مفهوم دردند؛ سخنان عرفايي چون يحيي بن م         
اسـب  «: براي نمونـه، بايزيـد ميگويـد      . توان ديد  مي ولياتذكرةالارا  در    ... خصوص بايزيد و    ب

          » .طلب در فضاي صحرا بتـاختم، بـه از نيـاز صـيدي نديـدم و بـه از عجـز چيـزي نيـافتم                        
عطار در منطق الطير نيـز، بـه دردمنـدي آدمـي از ابتـداي طريقـت تـا                   ) 2/243تذكرة الاليا، (

       ميورزد كـه اگـر آدمـي در ميـدان عـشق،             رسيدن به معشوق اشاره ميكند و براين امر تأكيد        
  :درد، گام نهد، حاصلي نخواهد يافت بي
ــدان درآي « ــدين ميــ ــردردي بــ  از ســ

 در چنــين ميــدان كــه شــد جــان ناپديــد 
ــوان درآي       ــدين دي ــاز و ب ــپر س ــان س  ج

ــد      ــدان ناپدي ــز مي ــم ني ــد ه ــه ش ــل ك  ب
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ــردردي درو ــايي از ســــ ــر نيــــ  گــــ
  

ــو را گــــردي درو    ــد تــ  ...روي ننمايــ
  )4462 -4461ب : 1382عطار، (                

  :نامد را در دو عالم، تنها، درد حق مينامه نيز، درد حقيقي عطار در الهي
  »...گويم شكي نيست يقين است اين كه مي دو عالم جز يكي نيست         كه غم در هر«

  )                2403: 1376عطار، ب (                                                                           
   مفهوم ويژة درد در مصيبت نامه-3

نامه كه نظر به وادي جان دارد و رجعت به جانان، از دردي آغاز ميشود                سير سالك مصيبت  
دردي كه سالك را بيقرار رفتن ميكند و او         . آيد كه به عنايت خداوند، بر دل سالك پديد مي        

 و آنگاه كه اين درد، تمام وجـود سـالك را فراگرفـت و او را بـه       ميكشاند را به وادي طلب   
نهايت سرگشتگي و بيتابي رساند، سالك، لايق عنايت خداوند بر داشتن پير ميگردد و سـفر               

در » درد«. دخويش را به رهبري پيري كـه پيـشتر راه سـالك را پيمـوده اسـت، آغـاز ميكن ـ        
ميكشاند و پيوسته بـا  به حركت در مسير حق عنوان نيرويي كه سالك را نامة عطار، ب  مصيبت

عطار . ست، در تمام مقالات مصيبت نامه مورد تكرار و تأكيد قرار گرفته است            سالك همراه 
عنوان لازمـة سـلوك و      ن منظومه، همواره بر لزوم درد ب      با يادآوري اين مفهوم از آغاز تا پايا       

 پايـاني جـز درد نـدارد و تـا           لزوم پيوستگي سالك با دردي كـه      . تعالي روح اصرار ميورزد   
زماني كه ذات و صفات سالك در وجود معشوق محو نگشته، درمـان نمـي پـذيرد؛ اثبـات                   
ساير صفاتي است كه سالك بايد در طول سفر خويش به معرفت آنهـا پـي بـرد و خـود را                      

كـه همگـي در پرتـو       ... متحليّ به آنها كند؛ صفاتي چون تسليم، قناعت، صبر، ترك دنيـا و              
ها و مصائب سلوك معنا مي يابند و سالك را بيش از آغاز كـه بـه درد طلـب حقيقـت                      رنج

هاي صـعب و سـختيهاي طريقـت كـه از            رو، گردنه ازاين. ه بود، دردمند راه ميكنند    دچار شد 
مصاديق ديگر درد در مصيبت نامه است، محكي است بر آزمـودن سـالك، در صـفاتي كـه                   

مه است و دليلي ميباشد بر پيوستگي سالك با دردي          مورد تأكيد عطار در مقالات مصيبت نا      
قـول عطـار، تـا     بالايي در مصيبت نامه دارد و بكه همراه با تركيبات و مصاديق خود، بسامد  

  .نباشد، درماني نيز نخواهد بود
وند ميباشد  چه سر اين رشته در دست خدا      اگر. ست رشتة اتصال ميان سالك و خداوند      درد،

ي خويش ميكشاند؛ چانچه سالك در پاس داشت درد در وجـود            سوو اوست كه سالك را ب     
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سـند  . خويش سستي كند، رشتة اين اتصال گسسته شده و سـالك از ادامـة راه بـاز ميمانـد                  
اثبات اين ادعا، دعوت هموارة عطار، سالك را بـه دردمنـدي مـدام در طريقـت و رسـيدن                    

رو، عطـار همـواره در طـول         ازاين ـ سـت  و مصاديق آن، به مقامات بالاتر      سالك در پرتو درد   
ات آسـمان و زمـين، بخـصوص        مقامات چهلگانة مصيبت نامه، از زبان پير و صاحبان مقام ـ         

عنوان راهبران سالك ، از تأكيد بر دردمندي در طريق حق دست بر نميـدارد و وصـال                  انبيا ب 
اش دچار شدن به درد حقيقـت جـويي و رسـيدن بـه               با معشوق را درماني ميداند كه لازمه      

توان گفت كـه در زيـر جامـة سـخنان           در يك كلام مي   .  به عنايت حق است    عرفت اين درد  م
ست كه سالك را به طلب معـشوق كـشانده و            مفهوم كلي نهفته است و آن دردي       عطار، يك 

سـت و ايـن مفهـوم در        اك ميسازد؛ زيـرا لازمـة عـشق، درد        خانة دل را براي تجلي عشق پ      
دا و طلـب شـفاي      ن پدر مجنون، او را به خانة خ ـ       حكايت نه از مقالت سيم كه ماجراي برد       

 ــ ــده مي ــت، دي ــي را   . شوددرد اوس ــشق حقيق ــت ، ع ــن حكاي ــار در اي ــسي  عط   از آن ك
 و از   را كه دردمند نيست، عشقي نيز در دل نيست         سرّ درد پي برده باشد؛ والّا آن       ميداند كه به  

ر ميكند؛ چـه در     جاي خواستة پدر، از خداوند طلب درد بيشت       روست كه مجنون حكايت ب    آن
ديدگاه عطار، عشق حقيقي از درد بروز ميكند و مرد طريقت عشق، همواره از خداونـد درد         

  : ميطلبد
   از درخت عشق برخوردار نيست        هر كه او خواهان درد كار نيست                
  !درد خواهدرد خواه و درد خواه و         گر تو هستي اهل عشق و مرد راه                

  1)5352 -5351مصيبت نامه، ب (                                                             
عطار از آن در مصيبت نامه سخن ميگويد، سالك را ناتوان نميسازد؛ اگرچه جـان               دردي كه   

جـويي   خواهي و معرفـت  اين درد كه از حقيقت. كشداو را ميسوزد و هستيش را به آتش مي        
توصـية  . كـشاند د كه او را به طلـب آورنـدة درد مي          آيد، جان سالك را چنان بيقرار ميكن       يم

ست كه بـه قـول حـق در قـرآن      ز خاصان طريقت، به اكثر مردماني     عطار در كلّ كتاب، جدا ا     
هـاي   رو عطار، در ميـان آمـوزه      از اين ) 38: النحل(» س لا يعلمون  و لكنَّ النّا  «: كريم، نميدانند 
 كـار و بـار زنـدگي روزمـره          لبان سـلوك، بـه مردمـاني نظـر دارد كـه در درد             عرفاني به طا  

از جملـه، عطـار در پايـان حكايـت پـنج از             . سرگردانند و در طلب آن گوهر مقصود، غافل       
                                                 

 . از اينجا به بعد ، تنها شماره بيت ذكر ميشود- ١
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اند، دريـغ ميخـورد و       بهره مانده  مقالت هفدهم، بر مرگ خلقي كه از شناخت گوهر جان بي          
  :كه سراسر، وجودش نقطة درد گشته باشدتنها، كسي را شايستة نام مردي ميداند 

 - كـه يـك درد مـرا مـرهم نكـرد           -تن
ــاختيم    ــن در ب ــه ت ــان ب ــا ج  اي دريغ
ــه    ــان هم ــريم در طوف ــي مي ــشنه م  ت
ــسر   ــة درد، اي پـ ــردي نقطـ ــا نگـ  تـ

  

 همچــو مــويي گــشت و مــويي كــم نكــرد  
ــشناختيم   ــان ذره اي نـــ ــت جـــ  قيمـــ

 ...وانـــك آب از چـــشمة حيـــوان همـــه 
ــرد   ــو را م ــتن ت ــوان گف ــي ت ــسرك  !، اي پ

  )3486 و 3482 -3480(                   
بة هر سـالك در آغـاز طريقـت،         با توجه به آنچه كه بيان شد، ميتوان ادعا كرد كه اولين نصي            

ست از سوي حضرت حق و آنگاه كه بر اثر مداومت ذكر، فكرتي كـه لازمـة طريقـت                   دردي
را گرفته و او را به طيـران در         آيد؛ درد حق گريبان سالك       سالك است، در دل او حاصل مي      

  :عالم معنا ميكشاند؛ چنانچه عطار در پايان منظومه ميگويد
 رســـــــددردت اول از تفكـّــــــر مي

  
ــــــر مي    رســـــــدآخرالامـــــــرت تحيـ

                                        )7066(  
   رسيدن به معرفت درد، وجه تسمية مصيبت نامه-3-1
 و در اصل، عطـار از سـر همـين دردسـت كـه               ستردوي حكايات مصيبت نامه، گويي د     را

رو، سبب كـاربرد    ازاين. مردمان را از آن بويي به مشام جان رسد        ميسرايد تا به قول خودش،      
هموارة عطار از مفهوم درد و بسامد بالاي اين كلمه و مصاديق آن در مصيبت نامـه را بايـد                    

ن كتاب، انگيزة اصـلي خـود را        در علت انتخاب عنوان اين مثنوي جست؛ زيرا عطار در پايا          
از كتابت اين مثنوي و انتخاب عنوان مصيبت نامه بيان ميكند و پس از آنكـه انـسانها را بـه                     

ن ميـدارد كـه بـر سـر هـر بيتـي كـه        طلب معرفت و تفكر در كنُه هستي فرا ميخواند، اذعـا   
 را  رم نام آن  اي از مصيبت و درد ميباشد؛ لاج       كتاب او هنگامه  ميسروده، ماتمي داشته است و    

كه ميخواهد از اصل و معني جان بويي برد، بايـد بـا درد دل       نهاده است و هر   » مصيبت نامه «
 كـه همـواره دغدغـة       يئيعطار همراه شود تا در مصيبت نامه عالمي پر اسرار ببيند و از معان             

  :عطار در سرودن ابيات بوده است، به معرفت خويش و معرفت صاحب اسرار نائل آيد
 ــ ــر ز گفـ ــسي گـ ــد كـ ــي يابـ  تن راه مـ

 زانكــه هــر بيتــي كــه مــي بنگاشــتم     
ــسي      ــدن بـ ــدت خوانـ ــن بايـ ــة مـ  گفتـ

ــاتمي مي  ــر آن مـــ ــر ســـ ــتمبـــ  داشـــ
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 در مـــصيبت ســـاختم هنگامـــه مـــن   
 لازم درد دل عطـــــــــار بـــــــــاش 

  

ــردم   ــن ك ــام اي ــه «ن ــصيبت نام ــن » م  ...م
 وز هــــزاران گــــنج برخــــوردار بــــاش

  )7125 و 7122 -7120(
   درد، هادي سالك در طريقت-3-2

ست كه معرفت به    يدن آدمي به اصل و حقيقت هر كار        از مفاهيم مورد تأكيد عطار، رس      يكي
چون درد حـق،  . آن كار برانگيزدآن ميسر نميگردد، جز زماني كه درد كار، آدمي را به طلب           

راستي بر جان سالك بنشيند و وجودش را زير و زبـر كنـد؛ او را آنچنـان بيقـرار و بيتـاب           ب
نـزد   و هيچ كس جز مبدأ درد توجه نميكنـد و همـين درد، او را بـه                   ميكند كه به هيچ چيز    

در اين راستا، اگر آدمي در تمام مدت عمـر در طلـب حـق               . مقصود هدايت و درمان ميكند    
چه بگويد و بخوانـد، جـان او        ايت حق بر درد طلب نشده باشد؛ هر       جهد بورزد، اما لايق عن    
 سـيم كـه    شش از مقالت حكايت قرآن خوانِاي نخواهد برد؛ همانند  از حقيقت آن كار بهره    

اگر يك آيه از قرآن دامنگير او گشته و به حقيقت آن پي برده بود، درد آن حقيقت چنان او                    
عطـار در بيـان     . ز تـلاوت قـرآن    گـشت؛ ولـو ا    چه جز آن فـارغ مي     ميكرد كه از هر   را بيقرار   

رد نباشد، نفـي كـرده و       حتي خواندن قرآني را كه از سر د       هاي ميان طالب و مطلوب،      حجاب
  :دور از معرفت ميخواند

ــزدت  ــر برخيــ  ذره اي ايــــن درد اگــ
ــو   ــر تـ ــن درد دامنگيـ ــود ايـ ــر شـ  گـ
ــن درد زود  ــت ايــ ــرد دامنــ  ور نگيــ

  

 دل بـــه صـــد درد دگـــر برخيـــزدت     
 بـــس بـــود ايـــن درد، دايـــم پيـــر تـــو
ــدارد هــيچ ســود  ــن، ن  گفــت و گــوي اي

                            )5293- 5295(  
 ـ      اصل هر چيزي در جهان، مخصوصاً اصل      اساس و    ست  وجود انسان، رسيدن به حقيقت آن

بـه عقيـدة عطـار،      . و حقيقت هر چيزي در عرفان و در حقيقت راستين، جـز حـق نيـست               
 بـه نـزد معـشوق       رسيدن به حقيقت هر امر، دردي بر جان طالب مينهد كه هدايتگر سـالك             

چـه   جان سالك، فراغت كامل او از هر       ررو، دردي كه عطار وجودش را د      از اين . خواهد بود 
  و عاشق دردمند را به نزد معـشوق هـدايت ميكنـد             كرده عد را به قرب بدل    هست ميداند، ب  .

نامه، به وجود راهي پنهاني ميان جان عاشـق بـا جانـان              عطار در برخي از حكايات مصيبت     
 آنجـا كـه     .اشاره ميكند و اين موضوع را در حكايت هفت از مقالت سيم ملمـوس ميـسازد               
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ست، واسـطة ميـان او و   بد؛ زيرا دردي كه در وجود مجنون    يا مجنون، قبر ليلي را به بويي مي      
نهـان در   معشوق را برداشته و مجنون را به نزد ليلي هدايت ميكند و اين امر، به همـان راه پ                  

جـود  ست كه در اين حكايت، به بو تعبير ميشود و عطار، علتّ و            وراي زمان و مكان مربوط    
  :واسطه را وجود درد عشق در جان عاشق ميداندراه نهاني و قرب بيآن 

ــي   ــرد دمــ ــت گيــ ــر دامنــ  درد او گــ
ــو  ــست تـ ــن درد از دل سرمـ ــوي ايـ  بـ
 عاشــــــــقان ايــــــــن درد از راه دراز

  

ــي    ــالم همــ ــابي از عــ ــتگاري يــ  رســ
 گــر تــواني بــرد، بــردي دســت، تــو     

ــ ــاز ميـ ــوي بـ ــب، از بـ  شناسد، اي عجـ
                            )5301- 5302(  

اي از درد، بـويي از معرفـت،     همواره در مصيبت نامه به اين نكته اشاره شده اسـت كـه ذره             
ست و زندگي حقيقي مردان خدا و كل        ق، براي راهيابي به اصل كل كافي      اندكي از عنايت ح   

 و يـافتن دردي از  آدميان كه در طلبند و در طلب نيـستند، بـه شـنيدن بـويي از عـالم جـان            
و غـافلان از آن بـي نـان، درد          ست و آنچـه بيخبـران در طلـبش حيراننـد            حقيقت دو جهان  

عطار، پيش از آغـاز حكايـت ده از مقالـت           . ست و كار، جز جستجوي معشوق نيست      عشق
  :دوازدهم بر اين امر تأكيد ميكند

ــين دردي نيايــــد در دلــــت  ــا چنــ  تــ
ــي   ــر دمـ ــو را در هـ ــد تـ ــي بايـ  درد مـ
ــرد   ــشت بـ ــن درد ره پيـ ــر ايـ ــا مگـ  تـ

  

ــدگي، هر   ــلت زنــ ــد حاصــ ــز، نيايــ  گــ
 انـــــدكي، نـــــه عـــــالمي در عـــــالمي
 از وجــود خــويش بــي خويــشت بــرد    

                               )2815- 2817(  
       كـه  يكـي پيـر بيرونـي       : و پيـر متـصور شـد      با توجه به آنچه بيان شد، ميتوان براي سالك د         

 رسـانندة مـستقيم     ست در رساندن عنايت حق به سالك؛ و ديگري، دردي كه خود           اي واسطه
ارد و حـق،    عنايت و جذبة حق به جان سالك است؛ زيرا درد سالك به اصل مطلق اتصال د               

سند اثبات اين ادعا، سخن پير مصيبت نامه        . سوي خويش ميكشاند  خود دردمند خويش را ب    
  :است آنجا كه سالك را راهي طريقت ميكند و ميگويد

ــينه درد و داغ بــــس  ــت در ســ  واعظــ
  

ــو     ــان ت ــل ج ــس بلب ــا زاغ ب  )1060( را م
  

هـاي  دايتگري درد دانـست، درمـان ناپاكي      يكي از موارد ديگري كـه ميتـوان آن را نتيجـة ه ـ            
بـه عقيـدة عطـار، جنـگ        . ست كه دل را از اصل آدمي دور و اسير حجابها ميـسازد            اجتماعي
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در پرتـو درد حقيقـت جـويي درمـان          هفتاد و دو ملت كه از تقليد و تعصب ناشي ميشود،            
اين ديدگاه عطار، پيش از بيان صفت شعر در حكايت ششم نمايان است كه چـون               . دپذيرمي

مردي از كوفيي ميپرسد مذهبش چيست، مرد كوفي با خشم ميگويد، خدايم را پيوسـته بقـا                 
بي توجهي كوفي نسبت به سؤال مرد، نشان از اعتراض عطار به تعصب در مذهب دارد                . باد

  ست كه آدمي را دردمنـد اصـل ديـن كنـد، نـه آنكـه               يقي آن يد بر اين امر كه طريق حق      و تأك 
رفان، هرچه جـز راه خداونـد،       ه در مشرب ع   چاي براي تفاخر و برتري جويي باشد؛         وسيله
ست و شرع در اين ميان، روشن كنندة راه است نه مانع آن؛ كه در نظرگاه عطار چـارة                   حجاب

  :شودتعصب ورزي، در دردمندي شمرده ميهر آلايش و 
 ، تــو از بهــر خــلاص خــويش دارديــن

ــردت    ــان گي ــن ج ــر دام ــق، گ  درد ح
ــضرت جانف  ــس ح ــود زان ــس ب ــت ب  اي

  

 ...در دو عـــالم درد خـــاص خـــويش دار   
ــردت   ــان گيـ ــي گريبـ ــصب كـ ــن تعـ  ايـ
ــود     ــس ب ــدايت ب ــستي خ ــو ه ــه ت ــا ك  ت

  )712 -711 و 709(                         
  ن ناپذير طلبماي سالك در درد پايان ناپذير و در لزوم پيوستگ-3-3

اولين اشارت مستقيم عطار به مفهوم درد در بخش حمد خداوند، به ضرورت مـداومت  در   
تـا آن حـد   . ست؛ حتي اگر اين درد را پاياني نباشدو سيري ناپذيري آدمي از طلب درد    درد  

. اي ديگر، جان دهد    كه سالك، هرچه از درياي معرفت نوش كند، بايد در شوق طلب قطره            
آيد كه قـانع شـدن سـالك بـه مقـامي از مقامـات و معرفتـي از                  طار چنين برمي  از سخنان ع  

قـدم   ست و مقامات سلوك را بـي      م نزول و بعد او از حقيقت الهي       معارف عالم معنا، در حك    
  درد، نميتــوان طــي كــرد؛ چــه جــز دردمنــد عــشق را يــاراي بــر تابيــدن شــراب           

چـار نـشده انـد، نـامرد ميخوانـد و از      رو، عطار آنان را كه به درد ديـن د   از اين . عشق نيست 
 ـ        ذره خداوند دردي بي نهايت ميطلبد؛ دردي كه       ست و اگـر دامـن      اي از آن برتر از دو جهان

  :كشاند بگيرد، خود سالك را به درگاه ميكسي را
  

 هفت دريا نـوش كـن، پـس در زحيـر،           
 تــشنة ايــن ميــر گــر تــو زنــده اي     
خالقـــــا بيچـــــارة كـــــوي تـــــوأم 

ــر     ــر بميـــ ــره اي ديگـــ  ز آرزوي قطـــ
ــده    ــو بن ــر ت ــاش گ ــن در ب ــاك اي  ...اي خ

ــوأم  ــوي تــ ــاده دل ســ ــرنگون افتــ  ســ
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 اي جهـــــاني درد همـــــراهم زتـــــو
  

 خـــــواهم ز تـــــو  درد ديگـــــر وام مي 
  )246 -245 و 235 -234(

معني نرسيدن عاشق به    ير بودن درد عشق از سوي عطار، ب       ناپذ ناپذير و پايان   اعتقاد به درمان  
ويش و رسيدن او به سـراپردة       سوي اصل خ   زيرا مصيبت نامه، سفر سالك ب      ت؛معشوق نيس 

اما مادام كه سالك در طريقت گام برميـدارد، سـزاوار درمـاني جـز درد نيـست؛                  . ستوصال
چنانكه در حكايت يازده از مقالت دوازدهم، چون يكي از مردان طريقت، از شـيخ كرّكـاني                 

 جز رسيدن به معـشوق را درمـاني بـر درد خـود              ميلي او را به سماع ميپرسد، شيخ       علتّ بي 
  :بيند نمي

 زان كه هست اندر دلم يـك نوحـه گـر          
 ذرات عـــرش و فـــرش پـــاك ةجملـــ

ــا   ــب ــان من ــه در ج ــين دردي ك  ستچن
  

 كـــو زمـــاني گـــر ز دل آيـــد بـــه در      
 ...نوحـــه گـــر گردنـــد،دايم، يـــا هـــلاك
 ستكـــي ســـماع و رقـــص درمـــان منـــ

)     2827 و2824-2825(                     
           ست، بـر   دة ديـدگاه انتقـادي عطـار بـه سماع ـ         تأكيد اين حكايت، علاوه بر آنكه نشان دهن ـ       

از .  كه بـه معـشوق نرسـيده اسـت         ست، مادام ن و درمان ناپذير بودن درد عاشق      ايان بود پ بي
به عقيدة عطار، دردي    . را نفي ميكند  درماني بر درد خويش نميداند و آن      رو شيخ، سماع را     اين

 به امر او    درد رسيده از حضرت حق، جز     . كه به دست خلق درمان شود، درد حقيقي نيست        
كه در حكايت هشت از مقالت بيـست و دوم، چـون            طور  همان. و عنايت او درمان نميپذيرد    

پادشاهي قصد درمان ديوانگي شبلي را ميكند، شبلي ميگويد كه ديوانگي او به دارو درمـان                
  :پندارند نيستشود، زيرا درد او از جنس ديوانگيهايي كه خلق مينمي

 هــر كجــا دردي بـــود درمــان پـــذير   
 جان اگـر نبـود مـرا جانـان بـس اسـت            

  

 آن نباشــــد درد كــــان باشــــد ز خيــــر   
ــت    ــس اس ــان ب ــي درم ــن درد ب  داروي م

                           )4183- 4183(  
در مقالت سيم، پير براي نماياندن ضرورت لزوم دردهـا و رنجهـاي سـلوك بـراي رسـيدن                 

يدهد كه تا درد عشق در وجـود        سالك به مقصد، ، نوح را درد خوانده و به سالك هشدار م            
  :آدمي پديدار نگردد، قصة درد براي او معنا ندارد و طالب حقيقت را جز درد درماني نيست

ــار  ــرد كـ ــم مـ ــود دايـ ــصيبت بـ  نوحــه بــودش روز و شــب از درد كــار      در مـ
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ــد   ــارت پديـ ــن كـ ــد درد ايـ ــا نيايـ  تـ
 گر تو خـواهي تـا شـوي مـرد اي پـسر            

  

ــنيد  ــواني شـــ ــن درد نتـــ ــصة ايـــ  قـــ
ــا  ــيچ درم ــسر  ه ــز درد اي پ ــست ج  ن ني

                              )5243- 5245(  
   استمرار سالك در طلب، با وجود نيافتن مقصود -3-4

ست كه او كاركرد حقيقي انسان      ستگي انسان با درد، به اين دليل      عقيدة عطار بر ضرورت پيو    
 حتـي اگـر     .گـردد ا  اي از ايـن درد ره ـ      لحظه دانسته كه نبايد     را در زمين طلب حقيقت درد     

نـه هرگـز همـت مـا        . ستاندوه ما ابدي  «: المحجوب آمده  فدر كش . طالب، مطلوب را نيابد   
ايـن  ) 38كشف المحجوب،   (» .مقصود را بيابد، و نه كليت ما نيست گردد اندر دنيا وآخرت           

ديدگاه راسخ عطار را مخصوصاً در حكايت پنج از مقالت دوازدهم ميتوان ديـد؛ آنگـاه كـه                  
 نبي از مرغكي كه عاشق او گشته بود، خواست تا چوبي براي او بياورد كه نه كـوژ                   سليمان

در حكايت شش اين مقالت نيز، اين مفهوم تكـرار          . باشد نه راست، نه خشك باشد و نه تر        
شده است و اين بار، معشوقي از عاشق خويش ميخواهد كه جـوالي ارزن ريختـه شـده بـر                

اصل انسانيت و حقيقـت خلقـت آدمـي نيـز در            . جمع كند زمين را دانه دانه با نوك سوزن        
آنان را كه ظرفيت برتر و عنايتي است، در مقام انـسانهاي كامـل              . پايان است  همين طلب بي  

بدان حقيقت خواهند رسيد؛ اما آنان كه از چنين عنايت و ظرفيتي برخوردار نيستند، همينكه            
  :اند در مسير كمال خويش گام نهادهند،د وآن گوهر يكتا را بجويدر درد طلب مداومت ورزن

ــه مي ــي آنچ ــويي نم ــت  ج ــه دس ــد ب  آي
ــراز   ــيب و ف ــه در ش ــالم جمل ــق ع  خل
 اين چنين چـوبي نـشان هرگـز نداشـت         
 ايـــن طلـــب در آب بحـــر انـــداز تـــو
 از چنين چوبي تـو را نـامي بـس اسـت           

  

 ...وز طلب يك لحظه، مـي نتـوان نشـست             
ــاز     ــد ب ــي جوين ــوبي هم ــين چ ــن چن  اي

 هــان ايــن عــز نداشــتهــيچ چــوبي در ج
 كـــاين چنـــين چـــوبي نيـــابي بـــاز تـــو 
ــو، يــك ذره پيغــامي بــس اســت   ســوي ت

  )2770 -3767 و 2751(                   
 جهـان جـز در دل او   سالك، در طلب مقصودي دردمند و بيقرارست كه او را نشاني در اين   

پايان بـودن     بي ي از طور غيرمستقيم به اين امر اشاره ميكند كه طلب مدام ناش          عطار ب . نيست
ست و نكتة مهمي كه در دو حكايت اي از آن  كه درد عشق سالك شعبهستدرياي عشق الهي

ست كه مرغك و عاشق جوياي خاست معشوق، زماني به          د شده به ذهن متبادر ميشود، اين      يا
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درمان درد خويش ميرسند كه در طريق معشوق  فنا شـوند و در ايـن نيـستي، بـه معـشوق                      
  :دندجاودانه گر

 ــ  ــان من ــشق در ج ــه درد ع ــن ك  ستم
ــابم  ــي نيـ ــه ميمـ ــيآنچـ ــويم همـ  جـ

  

 -ستوي عجـــب ايـــن درد درمـــان منـــ -  
ــاكن نمي   ــب سـ ــن طلـ ــي ويـ ــردد دمـ  گـ

                                )2793- 2794(  
   
  )پيشينة درد در آفرينش( لزوم سرگرداني سالك در درد -3-5

در . وأم با سرگشتگي، حيرت و زاري است      درمندي سالك ت   هاي اصلي مصيبت نامه،    از پايه 
واقع، سرگشتگي اولين نتيجة درمندي سالك است كه از آغاز تا پايان طريقت پيوستة سالك   
خواهد بود و عطـار بـراي نمايانـدن اهميـت ايـن معنـي، سـرآغاز ايـن سرگـشتگي را بـه                        

ت ميكنـد كـه     اثبـا  سرگشتگي نخستين آدمي در رحم مادر و تولد توأم با درد او ميرساند و             
آدمي از همان آغاز، بدينگونه پا در عرصة هستي نهاد تا بداند كه جز سرگـشتگي در درد و                   
رنج تا رسيدن به محبوب، كاري در اين جهان ندارد و حقيقت هستي در اين دو معني نهاده              

  : شده است
ــاد   ــاز اوفت ــنش ب ــدر خــون ت ــه ان ــه م  نُ
ــسي    ــد ك ــان ياب ــرب ج ــه ق ــا ز نطف  ت

 ستردانيــــچــــارة ايــــن كــــار سرگ
  

ــاد      ــاز اوفت ــوردن آغ ــون خ ــي از خ  ...يعن
ــسي    ــان، بـ ــي درمـ ــرد، بـ ــد بـ  درد بايـ

 ــ ــي درمانيـــ ــن درد بـــ  ستداروي ايـــ
  )945 -944 و 930(                        

الارواح آمده  در روح. البته، پيشينة ازلي درد با توجه به كلّ كتاب، به آغاز خلقت باز ميگردد            
آيد كه روزي، بدان آشيانة      ما را در دل مي    «: ، چنين گفت  ون آدم قصد زمين كرد    چاست كه   

عطار در حكايـت اول از مقالـت سـي و سـوم             ) 188روح الارواح،   (» .اندوه خود باز شويم   
موضوع درد حق را به حضرت آدم ميرساند و علتّ رانده شدن آدم از بهـشت را خواسـت                   

 حـسن تعليلـي عارفانـه بـراي         بدين ترتيب، عطار  . خداوند بر دردمندي او در دين ميخواند      
هاي زمين، صاحب درد خدايي شـود و  يند تا انسان در مصائب و گرفتاري    آفر هبوط آدمي مي  

  :از بيقراري و سوز آن درد، حق را بجويد
ــن مي  ــا ز آدم درد ديــ ــتيممــ  تـــــا جهـــــاني را بـــــدو آراســـــتيم      خواســ
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 او چـــو مـــرد درد آمـــد، در سرشـــت
  

 پـــاك شـــد، از رنـــگ و ز بـــوي بهـــشت
                                 )5762- 5761(  

جويي، مختص آدمي نيست و چنانچـه از مـصيبت نامـه             موضوع سرگرداني در درد حقيقت    
آيد، اين خصوصيت در همة كائنات آسمان و زمين وجود دارد و عطار بخـصوص در                 برمي

لات پـيش از    يك از صاحبان مقـا     هيچ ،آغاز هر مقالت به اين امر اشاره ميكند؛ اما درد طلب          
آدمي، به وصال مقصود منجر نميشود و ظرفيت كشيدن اين بار كه با بار امانت الهي، از ازل                  

بـراي نمونـه،    . اش جز بر عهدة آدمي نيست      بر دوش آدمي نهاده شده است، تا مقصد نهايي        
خـود را   در مقالت اول كه سالك از جبرئيل براي درمان درد خويش ياري ميجويد، جبرئيل               

  : گويد درد حق خوانده، ميپيوستة
ــدام   ــو م ــون ت ــم همچ ــن دردي ــا دري  م

  
 تـــو بـــرو، خـــود درد مـــا، مـــا را تمـــام  

                                        )1113(  
ست كه بهشت و دوزخ در اين ميان، در سوزش مدامند و عناصر اربعه و مواليـد                 قابل توجه 

  يـن امـر ميتوانـد بـه آميـزش عناصـر        ا. ن از طلـب مقـصود نااميدنـد       اثلاث، بـيش از سـاير     
ها و فاصلة مخلوقات     و وجود ساير موجودات ديگر از آنان مربوط باشد؛ زيرا هرچه واسطه           

ازايـن رو، در  . از خدا بيشتر باشد، به همان نسبت امكان رسيدن بـه حـق دشـوارتر ميـشود               
  : مقالت هجدهم، خاك ، خود را از طلب مقصود نااميد ميخواند

ــشتم ذ  ــه گـ ــاي گرچـ ــر پـ  ره ذره زيـ
ــسرده ام  ــن افـ ــب از درد ايـ  روز و شـ

  

ــردش نديــ ـ   ــاي دذره اي گـ ــيچ جـ  م هـ
 مــــي نــــدانم زنــــده ام، يــــا مــــرده ام

                               )3532- 3533(  
   مداومت سالك در زاري، از سر درد طلب-3-6

، آنجاسـت كـه   ميبين ـ اي كه سالك را در مصيبت نامه همراه بـا قـدم زاري مـي              اولين مرحله 
سالك به رهبري پير، قدم در راه طريقت مينهد و از مشاهدة هزاران عالم پرخون و شـور از                   

در . عشق الهي، به مرحلة لايعقلي رسيده و جاذبه و دافعة درد، او را دچـار حيـرت ميكنـد                  
نالـه و زاري     مي بـي  بيند و تا پايـان مقالـت چهلـم، قـد           اي جز زاري نمي    اينجا سالك چاره  

هر چيزي كه هست به بلا بكاهد و بـه نعمـا بيفزايـد  مگـر                 «: القضات قول عين ب. يداردبرنم
  ):100القضات،  هاي عين نامه(» .عشق كه به بلا بيفزايد و به نعما بكاهد
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ــود   ــور بـ ــالم پرشـ ــزاران عـ ــد هـ  صـ
ــت  ــان زاري برگرفـــ ــرم انبـــ  لاجـــ

  

ــود     ــاي زور بـ ــه جـ ــد نـ ــاي زاري بـ  جـ
 در بـــه در، بـــي زور، زاري در گرفـــت  

                               )1095- 1096(  
جتمـاعي رسـيد كـه آنچـه مـردم درد      ميتوان از ديدگاه عطار به مفهوم درد، بـه ايـن نكتـة ا          

پندارند، نه درد حقيقي، بلكه همه، حجابهايي است كه بايد از سر راه آدمي زدوده شود تا                 مي
رو، تا شـناخت اصـل جـان        ؛ از اين   و او را در طريق حق نهد       درد حقيقي گريبان او را بگيرد     

 ـ    براي سالك حاصل نشود، سالك را در طلب مقصود گـم كـرده             ست و  اش، زاري و بيقراري
چون به سراپردة قرب رسد، همه چيز سالك، حتي درد و بيقراري او نيز، در جان الهي محو       

لكان درد و درمان، غم و شادي، فقر وغنا، اين همه صفات سـا            «: ميبدي ميگويد . خواهد شد 
ست، نه منزل، نه وقت و نه حـال،  به منزل رسد، او را نه مقاماست در منازل راه، اما مرد كه     

  )9/128 كشف الاسرار،(» .نه جان و نه دل
اي ميخوانـد كـه     را نـصيب بنـده  در مقالت سي و يكم، ابراهيم نبي، هدايت و معرفت حـق         

 در سختيها نالـة عاشـقانه سـر         ها به مداومت در راه طاعت خداوند عجز و زاري كرده و           سال
  :داده باشد

ــخوا ــسر  ج ــت اي پ ــدو گف ــت ب  ه خلّ
 راه ننماينــــد يــــك ســــاعت تــــو را

  

ــر       ــر و زبــ ــدتي زيــ ــالي مــ ــا ننــ  تــ
 مـــي ببايـــد عـــالمي طاعـــت تـــو را    

                               )5394- 5395(  
مداومت : ميشودواسطة درد، در حكايت دوم و سوم از مقالت سيم نيز ديده       لزوم زاري حقيقي ب   

  :اش اش و موية زالي از درد جوان مرده مرغي بيقرار در زاري براي مطلوب گمگشته
 تـــا نيايـــد آتـــش مـــن در دلـــت    

  
ــلت      ــد حاصــ ــودن نيايــ ــن روا بــ  ايــ

                                          )5267(  
بار ديگر بـه    گريستن از سر درد، از مصاديق بارز زاري سالك است كه عطار سرآغاز آن را                

عهد خلقت بشر ميرساند و پـس از بيـان حكايـت سـوم از مقالـت بيـست و نهـم، هبـوط                        
ــد     ــار ميدان ــرّ ك ــه س ــردن او ب ــي ب ــت پ ــه عل ــستن او را، ب ــري گري   . حــضرت آدم و عم

 در دوري او از مبدأ، به آدمي هـشدار  حضرت آدمري از گريستن گو با بيان حسن تعليل دي     
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ي، مادام كه در جهاني بايد گريان باشي؛ زيـرا دنيـايي شـدن              ميدهد كه اگر فرزند همان آدم     
  :خود دليل گريستن است

ــست   ــار چي ــه ســرّ ك ــد آدم ك  چــون بدي
ــد اويــي خــون گــري  ــو هــم فرزن  گــر ت

  

 قصد دنيا كرد و عمـري خـون گريـست          
 كــم مبــاش از ابــر، ز ابــر افــزون گــري

                          )5139- 5140(  
طريـق خـويش    دهد، عجز و زاري تنها راهيست كـه حـق، بنـده را ب         نشانعطار، براي آنكه    

   ميخواند؛ در حكايت چهار از مقالت سـيزدهم، از چنـاري ميگويـد كـه در برابـر گـستاخي                    
در حكايـت بعـدي و نيـز در         . اي كه خود را همنشين او خوانده، عجز و زاري ميطلبـد            پشه

 عجز اشـاره شـده اسـت؛ چنانكـه          حكايت هشت از مقالت سي و چهارم نيز به برتري قدم          
سالك مصيبت نامه در طريق حق، بر مقام خويش در برابر خداوند معرفت دارد، ازايـن رو،                 

  :جز به قدم زاري پيش نميرود
 ليــك اگــر از عجــز آيــي پــيش در    ... 

 نـــه همـــه آن جايگـــه طاعـــت خرنـــد
  

ــه مي   ــشتر  زانچــ ــابي بيــ ــويي بيــ  جــ
 عجـز نيــز و ضــعف يـك ســاعت خرنــد  

  )5986 و 3969(                           
انـساني كـه    . سترابطة آن با ترك دنيا    نكتة ديگري كه عطار در باب دردمندي بيان ميدارد،          

جان او به راز الهي پي برده است، مقصود خويش را در اين جهان نميجويد تـا بـدان شـاد                      
وه سالكي كه پا  حزن و اند  . بزيد، پا بر سر هستي مينهد و همواره در درد فراق خون ميگريد            

عطـار در ادامـة حكايـت اول از    . ستچيزي، كه از درد طلب ـ بر سر جهان نهاده نيز، نه از بي  
مقالت يازدهم و در حكايت شش از مقالت شـانزدهم و از زبـان مـردي كامـل، مـرد راه را                  
كسي ميخواند كه از سر بيخبري شاد نزيد كه مقيم بودن در دردمندي لازمة طريقتـي اسـت                  

   :ننده به مقصد كمال ميباشدكه رسا
ــد  ــوان مبنــ ــة ديــ ــن بيغولــ دل دريــ

  

 )2579(زار بگــري و چــو بيكــاران مخنــد  
  

  
   فهم درد دردمند، نزد همدرد او-3-7

كـه  آنان. د كه خـود نيـز دردمنـد باشـند         گشاينني زبان به ملامت سالك طريقت نمي      تنها كسا 
ند، از راز درون پرده بيخبرند و ذره اي از          بيقراري و سرگشتگي دردمندان را به سخره ميگير       
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طريقت را نميتوان با شنيدن اوصاف آن فهم كـرد؛          . عشق الهي بر جانشان فرود نيامده است      
اين راه را جز به رفتن و ديدن نتوان دريافت؛ همانگونه كه در حكايت چهار از مقالت سيم،           

وست ميگويد كه تو حال مـرا  مجنوني در بستر مرگ، در پاسخ نيك مردي كه جوياي حال ا     
مجنون حكايت، علتّ جنـون خـود را، مبـتلا شـدن بـه سـوزي                . چه داني و آن گاه ميميرد     

اي ميدانـد كـه بـه درد         ست و عطـار او را كارافتـاده       اند كه دو جهان در برابر آن هيچ ـ       وخمي
  :كننده و بي دردان، حال او را فهم نميحقيقت دچار شد

 گــــر ز كارافتــــادگي گــــويم بــــسي
  

ــسي       ــد كـ ــي دانـ ــار، كـ ــد كـ ــا نيفتـ  تـ
                                       )5285(  

برند، هيچ فزع نميكند تا به رباطي       ن مقالت نيز، چون دست دزدي را مي       در حكايت بعدي اي   
  :اي چون او آنجاست كه درد او را ميفهمد ميرسد كه دست بريده

ــه  ــودي آن همـ ــاد بـ ــسي فريـ ــر بـ گـ
  اينجــا يــك بريــده دســت هــستليــك

 لاجــرم گــر پــيش او نــالم رواســت    
ــد   ــدردي پديـ ــيچ همـ ــد هـ ــا نيايـ  تـ

  

ــه     ــودي آن همـ ــاد بـ ــون بـ ــق را چـ  خلـ
 كـــس چـــه دانـــد، او بدانـــد درد دســـت
 كـــو بدانـــد نالـــة مـــن از كجاســـت    
 نالـــــة همـــــدرد نتوانـــــد شـــــنيد   

                                )5289- 5292(  
ن همدرد سالك خواند؛ زيرا جز پير، كـسي درد سـالك را فهـم            پير مصيبت نامه را نيز ميتوا     

نميكند و از آنجا كه او چون سالك، در پي درمان درد خويش سلوكي عارفانه را پشت سـر                 
نهاده است، سالك جز از او طريق هدايت نميجويد و شرح درد خويش را جز بر او بـازگو                   

شـرح  (» .د، از سـوختن خبـر نـدارد       هر چند كه ناسوخته را عبارت سوخته كنن       «: نميكند كه 
  )1138تعرّف، 

   جان دادن از شور درد عشق-3-8
      هايي كه عطـار بـراي درد ذكـر ميكنـد و آن را تنهـا در وجـود مـردان كامـل                       يكي از ويژگي  

ست كه ميتواند آهن را نرم كند، جهان را برهم زند و چون آواز خـوش داود                 بيند، شوري  مي
ظرفيت بسر بردن با    . ي و سوم، جان از كالبد آدمي خارج سازد        در حكايت اول از مقالت س     

اي با آن بـسر بـردن    اين درد تنها در وجود برگزيدگان است و اكثر خلق را تاب حتي لحظه    
عطار در تبيين اين امر، جان افشاندن خلق را نه بر اثـر آواز خـوش داود، بلكـه بـه                     . نيست
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 ـ   آمده و هدايت  د  دليل دردي ميداند كه بر جان پيامبر فرو        سوي صـاحب درد،  كنندة آواز او ب
يعني خداوند بود؛ والا داود را پيشتر نيز چنـين آوازي بـود و عطـار ايـن نكتـه را از قـول                        

  :خداوند اينگونه بيان ميكند
 نوحـــة تـــو چـــون برفـــت از درد كـــار
ــر  ــيش تـ ــن پـ ــود آواز خوشـــت زيـ  بـ

  

ــزار     ــشاندم، صــد ه ــو جــان ف ــر ســر ت  ب
 ــ  ــد، دگـ ــر باشـ ــاتم دگـ ــة مـ  ...ر نوحـ

                            )5758- 5759(  
عطار در حكايت ده از مقالـت دوازدهـم، بـر دردي اصـرار ميـورزد كـه در طريـق خـوف                       
خداوند، بايد در سوزش و تاب چنان قـدرتي داشـته باشـد كـه گـويي خلـق را از آن درد                       

و از صـفاتي  نامـه دارد   موضوع خوف خداوند كه جايگاهي بلند در مـصيبت  . خواهد كشت 
است كه همراه با رجا بايد در نهاد سالك متوطنّ گردد؛ در ايـن حكايـت همـراه بـا دردي                     

  :آمده كه از شور آن خلقي جان ميتوانند دهند
 تـــا نباشـــد ايـــن چنـــين دردي تـــو را 

  

 )2821(ننــگ باشــد خوانــدن مــردي تــو را  
  

                                                                        
   درد عشق با قدم سختي و راحتي -3-9
ست و تـا    ين گدازش، همواره با نوازش توأم     ست؛ اما ا  ريقت سالك با بلا و مشقتّ همراه      ط

ر طريقـت، از  اعتدال پيوسته د. درد و رنج در كار نباشد، راحتي نهايي نيز دست نخواهد داد   
همانگونه كه خـود    . ستضادهانامه عرصة ت   ريقت در مصيبت  ست و ط  اعتقادات راسخ عطار  
ست، راحتي و سختي نيز اعتدالي پيوسته را موجب شـده، سـالك را              اي درد را جاذبه و دافعه    

از تندروي و كندروي باز ميدارد و سبب تعالي سالك و بالا رفتن ظرفيت او براي پـذيرش                  
 در يـك    در حكايت پنج از مقالت نهم كه بوسعيد در آغاز كار، سـنگي            . مقامات برتر ميشود  

بيند و از آن حال  ميپرسد، لقمان پاسخ ميدهـد            اي در دست ديگر لقمان مي      دست و سوخته  
كه ميخواهد با اين روش، او را آموختة درد و درمان راه عشق كند؛ اينگونه كه سـنگ را بـر        

سالك طريق عشق نيز، هـم بـه مـصيبت و رنـج             . سرش زند و سوخته را مرهمي بر آن نهد        
  : از آن ميرهد و به مقامات بالاتر ميروددچار ميشود و هم

  
ــدت   ــوازش باشـ ــاهي نـ ــشق را گـ  گـــاه چـــون شـــمعي گـــدازش باشـــدت   عـ
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 تــــا نخــــواهي ديــــد در اول گــــداز
  

ــواز  ــن نـ ــو را ممكـ ــر تـ  نيـــست در آخـ
                              )2347- 2348(  

مر پيوسـته  ست و چون اين اشتن از آن، چيزي شبيه خوف و رجادچار شدن به بلا و رها گ     
هـاي راه از رفـتن      سالك نبايد با ديـدن رنج     .  نميرود است، سالك جز با قدم دردمندي پيش      

هـايي بـراي رسـيدن بـه         ها، پلـه   سختيها، سنگ راهند؛ فراز و نشيب      بازبماند و گمان ببندد كه    
كشيدن بار مشقتّها پيش رفت و به مقام واصلان نيـز            نميتوان با راحتي و بي    . مقامات بالاترند 

تـا  «: بهاءولـد ميگويـد   . ها نميتوان قدر دانست و نيك دريافت      لمترسيد؛ كه نور را جز در ظ      
» .جهان را بر من به رنج، چون شـب تاريـك نكننـد، از راه ديگـر بـه عـالم روشـن نبرنـد                        

  ):1/132معارف، (
ــت مي   ــرب او جراحـ ــه ز ضـ ــدگـ  رسـ
ــت نَ  ــرب او جراحـ ــر ز ضـ ــوگـ  تدبـ

                

 ــ    ــز راحـ ــرهم نيـ ــه ز مـ ــدت ميگـ  رسـ
 تدبــــوتــــا ابــــد اوميــــد راحــــت نَ

                             )2354- 2355(  
   ارتباط خوف و رجا با درد سالك-3-10

خوف چون تازيانه است كـه وي       كشد و   رجا چون زمام است كه بنده را مي       «: غزالي ميگويد 
سالك مـشاهده   چنين حالتي در مرحلة حيرت آغازين       ) 2/358كيمياي سعادت،   (» راندرا مي 

آغـازد او را     ميشود كه همواره نيرويي سالك را ميراند و باز ميخواند؛ چون سالك گريه مـي              
و چـون پـس     چون پيش ميـرود ميرانـدش       . منع ميكند و چون ميخندد از او گريه ميخواهد        

رو درد را مخاطب خود قرار داده و از تناقـضي كـه بـر او عـارض                  ميرود ميخواندش؛ از اين   
آورد؛ چه هر عملـي كـه سـالك انجـام ميدهـد، عكـس آن عمـل را از او                       برمي گشته فرياد 
اگرچه اين نيروي جاذبه و دافعه از سوي سالك، درد خوانده ميشود؛ اما نيـروي               . ميخواهند

ست و ميتـوان ادعـا كـرد كـه خـوف و             الك در اين مرحله، كاملاً مشهود     خوف و رجاي س   
ا ترس و اميدي حاصل شده و به لايعقلي ست كه هر لحظه سالك ردرجاي سالك از سر در    

  :و سرگشتگي دچار ميكند
  

ــو را  ــم ت ــي دان ــب دردي نم ــس عج ب
ــويي ام ــريم گ ــر بگ ــد؟«گ ــه چن  »از گري

 ايـــن قـــدر دانـــم كـــه اي جـــانم تـــو را  
ــويي ام   ــدم گـ ــد «ور بخنـ ــري مخنـ  »بگـ
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گـــر نخفـــتم خـــواب بهتـــر بينـــيم 
  

 ...نــــيم ور بخفــــتم خــــواب ديگــــر بي
                                )1080- 1082(  

   كارافتادگي در معني دردمندي-3-11
از تركيـب   نامه وجود دارد، كـاربرد عطـار         نكتة جالب توجهي كه در مورد درد، در مصيبت        

آورد و اسـتاد     طور معمـول، آن را در معنـي دردمنـدي و عاشـقي مـي              است كه ب  » كار افتاده«
  :  تعليقات كتاب، آن را به گرفتاري و ابتلا معني ميكندشفيعي نيز در 

ست اســتاده چــست افتــاده كــار مرغكيــ
 لاجـــرم اكنـــون چـــو كـــارت اوفتـــاد
ــردوار    ــد مـ ــاري نيفتـ ــو را كـ ــا تـ  تـ
ــسر    ــار اي پـ ــار در كـ ــد كـ ــا نيفتـ  تـ
ــادگي    ــين كارافتـ ــت عـ ــست خلـّ  هـ

  

 )5250(چو هر مرغي قـرار     بر شاخش  نيست  
ــاد  ــارت اوفتـ ــشي در روزگـ  )5757. (..آتـ
 )5258... (كي تواني ناله كـرد از درد كـار؟          

 كـــــي ز كارافتـــــادگي يـــــابي خبـــــر
 گــــر خليلــــي كــــم طلــــب آزادگــــي 

)5516- 5517(  
   :نتيجه

هـاي محـوري عطـار در ايـن          بررسي مفهوم درد و مصاديق آن، در مقايسه با ساير انديـشه           
     در » درد« كلمــة .ست كــه درد، انديــشة غالــب در ايــن اثــر ميباشــدومــه، نــاظر بــر اينــمنظ

 بار تكرار شده است و دربارة مصاديق درد چون سوز،            يكصد نامه به تنهايي بيش از     مصيبت
نامـه ايـن     ميتوان ادعا كرد كه در اغلب ابيـات مـصيبت         ... غم، مصيبت ، زاري، نوحه، ناله و      

ر شـده   مفاهيم تكرار شده اند و مفهومي كه بيش از ساير مفاهيم، در حوزة دردمندي  تكـرا                
 ـ    . يقت است است، پيوستگي سالك در زاري و گريستن در طر         ست علت اساسي اين امر، آن

كه سالك، همواره در سر گشتگي و حيرت ناشي از خوف و رجا به سر ميبرد و بيقراري او                   
      بـه اذعـان خـود عطـار و نـامي كـه بـراي               . ست شوق و بيصبري او از معـشوق ازلي ـ        بيانگر
مندي بر كل اين مثنوي حكمفرماسـت و بـسامد بـالاي    دت؛ روح در اش برگزيده اس   منظومه

نامه صاحب سبك شخـصي      اين عنصر همراه با انواع مصاديقش، عطار را در عرصة مصيبت          
اي كه نميتوان مصيبت نامه را بي اين عناصر فهميد و به درك عرفان ويژة                گونهكرده است، ب  

ي با اين بسامد و كيفيت سـابقه نـدارد،          عطار كه منحصر به خود اوست و در هيچ اثر عرفان          
  .رسيد



 227/ در مصيبت نامه» درد«عنصر غالب                                                                                                     

 

 

  :منابعفهرست 
، كاشف الاسرار به انضمام پاسخ به چند پرسش در          )1358( اسفرايني، نورالدين عبدالرحمن   -1

  . نشر زوار:روش سلوك و خلوت نشيني، به اهتمام هرمان لندلت، تهران
محمدتقي براهنـي  : ارد، مترجمان، زمينه روانشناسي هيلگ)1384( انكينسون، ريتال و ديگران    -2

  . نشر رشد:و ديگران، تهران
به تـصحيح بـديع الزمـان       معارف،،محمـدبن حـسين،   )1372( )بهـاء ولـد   ( خطيبي بلخـي،   -3

  . طهوريةكتابخان:تهرانفروزانفر،
 جـاپ   :، فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفاني، جـاپ سـوم، تهـران           )1362( سجادي، جعفر  -4

  .كتابخانه طهوري
، روح الارواح، به تصحيح و توضيح نجيـب         )1368(شهاب الدين ابوالقاسم احمد    سمعاني،   -5

  .نشر علمي و فرهنگي: تهرانمايل هروي، 
، مصنّفات شيخ اشراق، با مقدمه و تحليـل هنـري           )ق1397( سهروردي، شهاب الدين يحيي    -6

  . نشر انجمن شاهنشاهي فلسفه ايران:تهرانكربن، به تصحيح و تحشيه حسين نصر،
،  مصيبت نامـه، مقدمـه و تـصحيح و           )1386( عطار نيشابوري، فريدالدين محمدبن ابراهيم     -7

  . نشر سخن:تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني، تهران
، منطـق الطيـر، بـه اهتمـام و تـصحيح صـادق              )1382( عطار نيشابوري، فريدالدين محمد    -8

  .گوهرين، چاپ اول، تهران، نشر علمي و فرهنگي
، تذكرة الاولياء، به سـعي و اهتمـام و تـصحيح            )1370(، فريدالدين محمد   عطار نيشابوري  -9

  . نشر دنياي كتاب:تهرانرينولد آلن نيكلسون، چاپ سوم،
، الهي نامه، به تصحيح فـؤاد روحـاني، چـاپ           )1376( عطار نيشابوري، فريدالدين محمد    -10

  .  نشر زوار:پنجم،تهران
ياي سعادت، به كوشش حـسين خـديو جـم،          ، كيم )1374( غزالي طوسي، ابوحامد محمد    -11

  . نشر علمي و فرهنگي:چاپ چهارم، تهران
  . نشر الهادي:، مهدي، چاپ ششم، قم)1382( الهي قمشه اية، ترجم كريم قرآن-12
، خواجه امام ابوابراهيم اسماعيل بن محمد، شرح التعرفّ لمذهب          )1365( مستملي بخاري  -13

  .نشر اساطير: تهرانروشن، چاپ اول، التصوف، با مقدمه و تصحيح و تحشيه 
  . نشر امير كبير:تهران، فرهنگ فارسي،)1364( معين، محمد-14



                                                                89 زمستان – 10ه پي در پي  شمار–سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 228

                                 

  

، كشف الاسرار، به اهتمـام علـي اصـغر حكمـت،            )1361( ميبدي، ابوالفضل رشيد الدين    -15
  . نشر امير كبير:چاپ چهارم، تهران

 ـ وت به تصحيح ،انس التائبين، )1368(احمد جام  ناطقي، -16  ـ:تهراني فاضـل،  وضيح عل ة چاپخان
  .حيدري

، كشف المحجوب، مقدمه، تصحيح و تعليقات )1383( هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان  -17
  .نشر سروش:تهرانمحمود عابدي، 

نـشر  : عفيـف عـسيران،چاپ پنجم،بـي جـا        ةمقدم،تمهيدات،)1377(عين القضات همداني،-18
  .منوچهري

ين القضات، به تصحيح و تحشيه رحيم فرمنش،    ، نامه هاي ع   )بي تا ( همداني، عين القضات   -19
  . منوچهرية كتابخان:بي جا  چاپ دوم،


